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صلاة المسافر
جلسه 101 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت در رابطه با روزه و ماه مبارک رمضان

ه از برکات این ماه بهرهمند شویم، تیمنّاً روایتقبل از شروع بحث، برای اینکه در ماه مبارک رمضان قرار گرفتهایم و ان شاءال
را در این رابطه عرض مکنم و بعد بحث را شروع مکنیم.

مرحوم صدوق (علیه الرحمه) در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه حدیث را از امام مجتب(عليه السلام) نقل مکند که حضرت
از یهود خدمت پیامبر آمدند و اعلم آنها مسائل گروه «لائسم نع مهلَمعا لَهاص فَس هولِ السر َلودِ اهالْي نم نَفَر اءفرمود «ج
زع هال ضفَر ‏ءَش ِي» :از سؤالات این بودهاست لَه‏» سوالها زیادی مطرح شده و یاا سيمانَ فَرا از پیامبر سؤال کرد. «ف

و جل الصوم علَ امتكَ بِالنَّهارِ ثََثين يوماً و فَرض اله علَ امم اكثَر من ذَلك‏» چرا بر امت شما روزه، 30 روز واجب است
ول برای سایر امم مثل یهود، نصاری و گروههای دیر بیشتر از این مقدار بودهاست؟[1]

«فَقَال النَّبِ ص انَّ آدم لَما اكل من الشَّجرة بق ف بطْنه ثََثين يوماً‏» حضرت فرمود وقت حضرت آدم از شجره منهیه خورد،
آن مأکول در بطن حضرت 30 روز باق ماند و این عدد 30 به این اعتبار است «فَفَرض اله عز و جل علَ ذُرِيته ثََثين يوماً

الْجوعَ و الْعطَش».

حضرت گویا در جواب این سوال که اگر 30 شبانهروز بوده پس باید 30 شبانهروز روزه باشد، مفرماید اگر در شب مجاز
هستند به جهت تفضل خداوند است «و الَّذِي ياكلُونَه بِاللَّيل تَفَضل من اله عز و جل علَيهِم و كذَلكَ كانَ علَ آدم فَفَرض اله ذَلكَ
الَّذِين َلع بتما كك يامالص ملَيع بتةَ‐ كيا ذِهص ه هال ولسر ََت سپس پیامبر این آیه شریفه را قرائت کردند «ثُم «تما َلع

من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ اياماً معدُوداتٍ». هر چند آیه دلالت بر 30 روز روزه گرفتن ندارد ول استشهاد به آیه به این جهت است
که در اصل روزه بین امت پیامبر و سایر امم اتحاد است یعن همانطور که در سایر امم هم روزه واجب بوده، برای امت پیامبر

هم واجب شدهاست.[2]

آن شخص یهودی عرض کرد «صدَقْت يا محمدُ فَما جزاء من صامها؟» اگر کس این 30 روز را روزه بیرد چه ارزش و چه
جزای برای اوست؟ «فَقَال النَّبِ ص ما من مومن يصوم شَهر رمضانَ احتساباً ا اوجب اله عز و جل لَه سبع خصال‏» اگر

ی مسلمان و مؤمن ماه رمضان را با اعتقاد و با اخلاص روزه بیرد خدا هفت صفت و خصلت را برای او لازم مشمارد:

«اولُها يذُوب الْحرام ف جسدِه‏» روزه حرام در جسد او از بین مرود. بالأخره دست انسان، چشم انسان، بطن انسان اگر مبتلا
به حرام شد، روزه تطهیر معنوی برای این جسد است.
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«و الثَّانيةُ يقْرب من رحمة اله عز و جل‏» روزه انسان را به رحمت خدا نزدی مکند.

«و الثَّالثَةُ يونُ قَدْ كفَّر خَطيىةَ ابِيه آدم‏» کفارهی خطای حضرت آدم است.[3]

«و الرابِعةُ يهونُ علَيه سرات الْموت» روزه موجب آسان شدن سختها و سرات موت است و ان شاء اله خداوند موت همه
ما را در حال روزه قرار بدهد.

«و الْخَامسةُ امانٌ من الْجوع و الْعطَشِ يوم الْقيامة» روزه سپر برای جوع و عطش در روز قیامت است.

«و السادِسةُ يعطيه اله براءةً من النَّار» روزه موجب مشود که خدای تبارک و تعال برائت از جهنم را به انسان بدهد.

«و السابِعةُ يطْعمه اله عز و جل من طَيِباتِ الْجنَّة» به علت اینکه انسان از طیبات دنیا احتراز مکند، خدا از طیبات جنت
جبران مکند.[4]

نتهای در باب روزه وجود دارد که اگر به آن توجه کنیم انجام روزه برای ما خیل لذتبخش مشود. گاه اوقات فر مکنیم
روزه توسط خدای تبارک و تعال به عنوان تلیف برای ما مقرر شده، در حال که فوق این عنوان است. روزه ی از مهمترین

اسباب برای سیر و سلوک است. البته نماز هم همینطور است و نمشود بوئیم تلیف داریم که در سیر و سلوک دخالت
نداشته باشد و اساساً سیر و سلوک بدون انجام تالیف ظاهری محال است. اینکه صوفیه و غیر صوفیه مگویند فقط قلبت

پاک باشد، نماز خواندی خواندی و روزه گرفت هم گرفت، حقایق این تالیف را نمفهمند.

بدون این تالیف، عرفان محال است و لذا ائمه ما که در رأس عارفین به خدای تبارک و تعال بودند، بیش از همه این عبادات را
انجام مدادند. ی از خصوصیات که در مورد پیامبر و ائمه (علیهم السلام) آمده همینهاست مثلا هزار رکعت نماز، اکثر ایام

روزه باشند، مرر پیاده رفتن به حج و... کشف از این مکند که خدای تبارک و تعال در تالیف اسراری قرار داده و این سبب
برای سیر و سلوک انسان است.

در بعض از روایات دارد که اگر انسان بخواهد با شیطان مقابله کند با جوع متواند مقابله کند. این روایت منصوب به پیامبر
است «انَّ الشَّيطَانَ لَيجرِي من ابن آدم مجرى الدَّم فَضيِقُوا مجارِيه بِالْجوع و الْعطَش‏» شیطان مثل خون مماند که جاری در

رگهای انسان است پس مجاری شیطان با جوع بسته مشود یعن وقت انسان گرسنه مشود دست و بال شیطان بسته
مشود.[5]

امیرالمؤمنین مفرماید «نعم الْعونُ علَ اسرِ النَّفْسِ و كسرِ عادتها التَّجوع‏» بهترین معین بر اینکه انسان نفسش را نسبت به همه
لذتهای دنیا از قبیل مقام، شهوتها و... اسیر کند، جوع و تجوع است.[6]

عادت دارد یا چشمش خدای زبانش به بدگوئ ناکرده کس خدای کنند مثلابرای از بین بردن عادات بد سؤال م مردم خیل
ناکرده ناههای غیر شرع دارد یا دستش همینطور یا در زدن به دیران عادت کردهاست. ی از راهها برای اینکه انسان

عادات رذیله را از بین ببرد و بشند جوع است. انسان وقت گرسنه مشود نفسش آرام آرام رذالتها و کثافتها و آلودگها را
کنار مگذارد.

به شرطکه انسان طعم جوع را بچشد. اگر انسان در ماه رمضان آنچنان سحری بخورد که تا قبل از افطار قدرت خوردن



نداشته باشد و باز هم در افطار شروع به خوردن کند، طعم جوع را نمچشد! کسانکه موفق به روزه هستند در سحر و افطار
بخورند، اما کم، برای اینکه انسان ی مقدار طعم جوع و عطش را بچشد. روایات در این زمینه زیاد داریم. مثلا «أحيوا قلوبم

بقلّة الضحك و قلّة الشّبع، و طهروها بالجوع‏»[7] قلوب خودتان را با خندیدنِ کم و سیری کم احیا کند و جوع موجب طهارت
نفس و قلوب است.

خواهد واقعاً به خدای تبارک و تعالکه م است. کس از منازل مهم برای سیر و سلوک عرفان لذا روزه ماه رمضان ی
نزدی شود از روزه به خوب متواند برای این امر استفاده کند. امیدوارم ان شاء اله در این ماه مبارک رمضان که خداوند ما

را موفق به درک او کرد، بتوانیم موفق به روزه، تلاوت قرآن، درک محبتهای اله بشویم. وجودمان را محل برای فوران عنایات
اله قرار بدهیم ان شاء اله.

شرط ششم و هفتم[8]

مرحوم امام (رضوان اله تعال علیه) در تحریر الوسیله مفرماید «سادسها‐ أن لا يون من الذين بيوتهم معهم» شرط ششم
برای قصر خواندن نماز این است که مصلّ از کسان که خانه به دوشاند (بیوتهم معهم) نباشد؛ پس اگر مشمول این عنوان بود

ولو صد فرسخ هم برود، نباید نمازش را قصر بخواند. «كبعض أهل البوادي الذين يدورون ف البراري» بعض عربها که در
بیابانها هستند «و ينزلون ف محل الماء و العشب و اللاء» و اینقدر راه مروند تا آب و سبزهای پیدا کنند «و لم يتخذوا مقرا
معينا» و مقر معین ندارند. در ادامه مفرماید «و من هذا القبيل المّحون و أصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم»

مانند این گروه هستند کشترانان که در همان کشت زندگ مکنند.[9]

«فيجب عل أمثال هؤلاء التمام ف سيرهم المخصوص» این قبیل افراد باید نمازشان را تمام بخوانند مادام که بیوتهم معهم
است. «نعم لو سافروا لمقصد آخر» بله اگر برای مقصد دیری رفتند مثلا خواستند به حج یا زیارت بروند «قصروا كغيرهم».

در ادامه مفرماید «و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محل الماء و العشب مثلا» اگر ی از این افرادی که
بیوتهم معهم است گفت من خسته شدم و مخواهم بروم جای و منزل خاص پیدا کنم و همیشه آنجا بمانم، یا محل وجود آب و
سبزی که معین است را اختیار کند «و کان یبلغ مسافةً» مثلا از بیابان که الان هست تا جای که مخواهد در این شهر برود و

منزل معین اختیار کند به اندازه حد مسافت هست «فف وجوب القصر أو التمام عليه إشال، فلا يترك الاحتياط بالجمع»
احتیاط این است که جمع کند.

شرط ششم و هفتم در کلمات قدما در ضمن ی شرط آمده، و بعداً بحث مکنیم، آیا اینکه امام به تبع مرحوم سید، و سید هم
به تبع جماعت این را دو شرط قرار دادند، حق با کدام است؟ لذا ما شرط هفتم را هم مخوانیم. شرط ششم این بود که

بیوتشان با آنها نباشد (این عنوان است که در بعض از روایات هم آمدهاست). شرط هفتم این است که «أن لا يتخذ السفر
عملا له» سفر، شغل برای او نباشد. بعداً بحث مکنیم آیا بین این عنوان و عنوان قبل تغایر وجود دارد یا خیر؟

در ادامه مثال مزنند «كالماري و الساع و أصحاب السيارات و نحوهم» ماری کس است که دابه و حیوان دارد و آنرا
کرایه مدهد. استردار، چاروهدار، خرکچ، جمال و... هم عنوان ماری دارد. ساع هم پی و پستچ است. «و منهم

أصحاب السفن و المّح إذا كان منزلهم خارج السفينة و اتخذوا الملاحة صنعة، و أما إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف
السابق» یعن من الشرط السادس.



عناوین موجود در مسئله

برای این بحث در بین کلمات چند عنوان ذکر شده است. مرحوم آقای بروجردی هم در مورد عنوان این فرع مفرماید، عبارات
و عناوین مختلف است.[10]

عنوان اول: قدما این دو شرط (أن لا یون بیوتهم معهم و أن لا یتخذ السفر عملا له) را تحت عنوان ی شرط (من کان سفره اکثر
من حضره) ذکر کردند. مثلا شیخ مفید در مقنعه،[11] سید مرتض در انتصار،[12] سلار در مراسم،[13] شیخ طوس در نهایه[14] و

مبسوط،[15] ابن ادریس در سرائر،[16] محقق در شرایع[17] و مختصر النافع،[18] علامه در بسیاری از کتبش مثل تذکره،[19]
ارشاد،[20] قواعد،[21] تحریر،[22] شهید اول در دروس.[23] البته برخ از متأخرین هم از این عنوان تبعیت کردند.

عنوان دوم: مرحوم محقق در معتبر عبارت را عوض کرده و مگوید «أن لا يون ممن يلزمه الإتمام سفرا» کس که در سفر
ملزم به اتمام است نباشد یا به تعبیر دیر کس که در سفر حمش اتمام است نباشد. در ادامه مگوید «و قال بعضهم: أن لا

يون سفره أكثر من حضره، و هذه عبارة غير صالحة، و قد اعتمدها المفيد (ره) و أتباعه» این ملاک صحیح نیست چون
لازمهاش این است، در مورد کس که ده روز در وطنش بماند و بیست روز سفر برود بوئیم باید نمازش را تمام بخواند چون

عرفاً سفرش از حضرش بیشتر است در حالکه کس به این مطلب قائل نیست.[24]

مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در مقام اشال به عنوان منتخب مرحوم محقق مگوید این عنوان سه اشال دارد:

اولا این عنوان شامل سفر معصیت هم مشود چون کس که سفرش سفر معصیت است ممن یلزمه الاتمام ف السفر و باید
نمازش را تمام بخواند، در حالکه شما شرط دیری را مخواهید بوئید.

ثانیاً شما در مقام ارائه ضابطه هستید در حالکه تعبیرتان مجمل است یعن مراد از ممن یلزمه الاتمام معلوم نیست.

ثالثاً (روح این اشال به اشال دوم بازگشت مکند) اینجا شرط و مشروط ی شد به این بیان که مگوئیم بر چه کسان قصر
لازم است؟ شما مگوئید بر کسان که اتمام واجب نیست.

لذا مرحوم بروجردی مفرماید محصل ملاک که مرحوم محقق ارائه داده این است که «يشترط ف إيجاب السفر للقصر كونه
موجبا له، فيتحد الشرط و المشروط» وقت مگوئید لا یون ممن یلزمه الاتمام یعن یون ممن یجب علیه القصر. بعد مگوئیم

من شرایط القصر این است که یجب علیه القصر که این اتحاد شرط و مشروط است.

عنوان سوم: «عدم کون السفر عملا و شغلا له» سفر عمل برای او نباشد و یا به تعبیر (مختار) صاحب جواهر «عدم اتخاذ السفر
عملا» یعن سفر شغل او نباشد.[25] یعن کس که مخواهد هشت فرسخ برود و برگرد یا هشت فرسخ برود، اگر بخواهد نمازش

را قصر بخواند باید سفر شغل برای او نباشد پس اگر سفر شغل برای او بود نمازش تمام است.

عنوان چهارم: صاحب مفتاح الرامه از استادش بحر العلوم نقل مکند «أن لا يون السفر عمله و من كان منزله و بيته معه»
ایشان هر دو عنوان که در عروه و تحریر آمده را نقل کردهاست.[26]

عنوان پنجم: برخ فقها فقط موارد استثنا شده در روایات را آوردند ول عنوان و ضابطهای را ارائه نداده و گفتهاند هر کس این
عناوین بر او صدق کرد باید نمازش را تمام بخواند. ایشان گفتهاند سفر (رفتن هشت فرسخ) موجب قصر نماز است الا برای ده

گروه: 1- ماری 2- ساع 3- راع 4- مّح 5- کری 6- اشتقان 7- الذی یدور ف جبایته 8- الذی یدور ف إمارته 9- البدَوی



اذا طلب القطر و النّبت 10 جمال.

جمعبندی

این تعابیری است که در عبارات فقها ذکر شدهاست و برخ از عبارات فقها را هم ان شاءاله در ادامه ذکر مکنیم. در ادامه باید
روایات را بررس کرده و ببینیم حق با مرحوم سید و مفتاح الرامه و حضرت امام (رضوان اله تعال علیهم) است که اینجا

باید دو عنوان و شرط ذکر شود، یا حق با قدما است که اینجا ی عنوان بیشتر نداریم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ شاید دو ماه یا بیشتر که در محل خودش ذکر کردند.
[2] ـ البته جای این اشال وجود دارد که سلمنا آیه دلالت بر اصل صیام دارد ول جواب پیامبر در این روایت مناسبت با

سؤال ندارد چون سائل سؤال مکند چرا بر امت شما 30 روز اما بر سایر امم گذشته بیشتر از این بوده، و حضرت مفرماید
چون مأکول منه 30 روز در بطن حضرت آدم بود. اگر این تعلیل مطرح باشد برای سایر امم هم باید 30 روز باشد. با قطع نظر

از این نات معلوم مشود بین روزه و ترک اولای حضرت آدم ارتباط وجود دارد.
[3] ـ البته داریم که «و لا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى‏» ول بالأخره آدم به عنوان جدّ اول بشر، بر بشر حق دارد؛ نه اینکه بوئیم

وزر آن گناه شامل اولاد آدم بشود. ورز آن گناه شامل اینها نیست ول متوانند کفارهای بر خطای او درست کنند. مثل پدر و
مادری که از دنیا رفتند و فرزند او زیارت مکند یا دعای مخواند و نفع برای پدر و مادر دارد.

[4] ـ «حدَّثَنَا عل بن احمدَ بن عبدِ اله بن ابِ عبدِ اله الْبرق قَال حدَّثَنَا ابِ عن جدِّه احمدَ بن ابِ عبدِ اله قَال حدَّثَنَا ابو
دِّهج نع هائآب نع هدِ البع نب نسالْح نارٍ عمع نةَ باوِيعم نلَةَ عبج نب هدِ البع نع ِبدَّثَنَا اح قَال قرالْب نيسالْح نب لع نسالْح

لَه نْ قَالا لَهاا سيمانَ فَف لائسم نع مهلَمعا لَهاص فَس هولِ السر َلودِ اهالْي نم نَفَر اءج :بٍ ع قَالطَال ِبا نب لع نب نسالْح
منَّ آدص ا ِالنَّب كَ فَقَالذَل نم ثَركا مما َلع هال ضفَر ماً ووي ينثََارِ ثكَ بِالنَّهتما َلع موالص لج و زع هال ضفَر ‏ءَش ِي

لبِاللَّي لُونَهكاالَّذِي ي و طَشالْع وعَ وماً الْجوي ينثََث هتِيذُر َلع لج و زع هال ضماً فَفَروي ينثََث هطْنب ف قب ةرالشَّج نم لكا الَم
ملَيع بتةَ‐ كيا ذِهص ه هال ولسر ََت ثُم تما َلكَ عذَل هال ضفَفَر مآد َلانَ عكَ كذَلك و هِملَيع لج و زع هال نم لتَفَض

ِالنَّب ا فَقَالهامص نم اءزا جدُ فَممحا مي دَقْتص ودِيهالْي دُوداتٍ قَالعاماً ميتَتَّقُونَ ا مَّللَع ملقَب نم الَّذِين َلع بتما كك يامالص
ص ما من مومن يصوم شَهر رمضانَ احتساباً ا اوجب اله عز و جل لَه سبع خصالٍ اولُها يذُوب الْحرام ف جسدِه و الثَّانيةُ
نانٌ ممةُ اسالْخَام تِ ووالْم اترس هلَيونُ عهةُ يابِعالر و مآد بِيهةَ ايىخَط فَّرونُ قَدْ كثَةُ يالثَّال و لج و زع هال ةمحر نم بقْري

الْجوع و الْعطَشِ يوم الْقيامة و السادِسةُ يعطيه اله براءةً من النَّارِ و السابِعةُ يطْعمه اله عز و جل من طَيِباتِ الْجنَّة قَال صدَقْت يا
محمدُ.» فضائل الأشهر الثلاثة، ص: 101 و 102.

[5] ـ «و ف خَبرٍ مرسل انَّ الشَّيطَانَ لَيجرِي من ابن آدم مجرى الدَّم فَضيِقُوا مجارِيه بِالْجوع و الْعطَش‏» مجموعة ورام، ج‏1،
ص: 101.

[6] ـ «نعم الْعونُ علَ اسرِ النَّفْسِ و كسرِ عادتها التَّجوعُ.« عيون الحم و المواعظ (لليث)، ص: 494.
[7] ـ منهاج البراعة ف شرح نهج البلاغة (خوئ)، ج‏9، ص: 397.

[8] ـ این ماه رمضان، ششمین ماه رمضان است که موفق به بحث نماز مسافر هستیم. امسال ی از بحثها و شرایط بسیار
مهم در بحث قصر نماز را داریم که در ضمن شرط ششم و هفتم از آن بحث مشود.

[9] ـ در شرط هفتم مگویند اگر منزل کشتران در خود کشت باشد تحت عنوان شرط ششم است و اگر منزلش بیرون از
کشت باشد تحت عنوان شرط هفتم است.

[10] ـ «الشرط الثالث: أن لا يون كثير السفر و من شروط القصر: أن لا يون كثير السفر. كما عبر بذلك ف بعض عبائر



المتأخرين. و قد اختلفت عبارات الأصحاب ف التعبير عن هذا الشرط، فالمشهور بين القدماء التعبير عنه بعدم كون سفره أكثر
من حضره، أو بعدم زيادة سفره عل حضره. و وافقهم ف هذا التعبير بعض المتأخرين. و قد وقع هذا النحو من التعبير ف كلام
المفيد، و السيدين، و سّر، و الشيخ ف النهاية و المبسوط، و الحلّ ف السرائر، و المحقق ف شرائعه و نافعة، و العّمة ف أكثر
كتبه كالتذكرة و الإرشاد و القواعد و التحرير، و الشهيد الأول ف الدروس، إل غير ذلك من المتأخرين. و عبر عنه ف المعتبر بأن

لا يون ممن يلزمه الإتمام سفرا، ثم قال: «و قال بعضهم أن لا يون سفره أكثر من حضره. و هذه عبارة غير صالحة، و قد
اعتمدها المفيد و أتباعه. و يلزم عل قولهم لو أقام ف بلده عشرة و سفر عشرين أن يلزم الإتمام ف السفر، و هذا لم يقله أحد.»
أقول: و أنت ترى أن العنوان الذي ذكره مع شموله لسائر ما يوجب الإتمام، كسفر المعصية مثلا، عنوان مجمل. و محصله: أنه

يشترط ف إيجاب السفر للقصر كونه موجبا له، فيتحد الشرط و المشروط.و عبر عن هذا الشرط بعض المتأخرين بعدم كون
السفر عملا و شغلا له، و آخرون بعدم كونه كثير السفر. و ف مفتاح الرامة عن أستاذه بحر العلوم أنّ الأول التعبير عنه بأن لا

يون السفر عمله و من كان منزله و بيته معه. و اقتصر بعضهم عل ذكر خصوص بعض العناوين الخاصة الواردة ف الروايات
من دون أن يذكروا لها عنوانا جامعا.» البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر، ص: 158 و 159.

[11] ـ المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 349.
[12] ـ (الانتصار ف انفرادات الإمامية، ص: 164.

[13] ـ المراسم العلوية و الأحام النبوية، ص: 74.

[14] ـ النهاية ف مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 122.
[15] ـ المبسوط ف فقه الإمامية، ج1، ص: 141.

[16] ـ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 338.
[17] ـ شرائع الإسلام ف مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 124.

[18] ـ المختصر النافع ف فقه الإمامية، ج1، ص: 51.
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